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This study examines the literary and jurisprudential dimensions of linguistic expressions 

in the process of legal interpretation, applying a semantic approach to the analysis. Key 

issues such as designation (wadh), signification (dalālah), and the differentiation between 

the intentional and practical will (irādah isti‘mālī vs. irādah jiddī) of the legal authority are 

explored. Given the diverse linguistic tendencies and textual markers involved in deriving 

meaning (madlūl)—alongside the impact of contextual background on comprehension—

the study identifies common linguistic principles, authorial intent, and semantic 

objectivity as essential components within legal hermeneutics. The findings suggest that 

discussions of linguistic expressions in Usul al-Fiqh (principles of jurisprudence) rely 

heavily on textual reasoning, lexical clarity, and customary linguistic interpretations. 

These elements are crucial in determining the precise meanings of words, sentence 

constructions, and semantic features, all of which have wide applications in Islamic legal 

reasoning. The study emphasizes that the systematic treatment of linguistic expressions 

within jurisprudential methodology reflects the fundamental necessity for scholars in 

legal hermeneutics to apply semantic analysis in order to ensure an accurate 

understanding of a speaker’s intended meaning and to derive sound legal rulings. 

Employing a descriptive-analytical approach, this study explores case examples such as 

the derivation of legal principles (mushtaq) from Quranic verses and Hadith texts, offering 

insights into the semantic implications for contemporary jurisprudential matters—

including usufruct rights (sarf al-milk), chess (shatranj), Bitcoin, and other 

cryptocurrencies. Furthermore, the study engages with linguistic debates surrounding 

designation (wadh), usage (isti‘māl), and word signification (dalālat al-alfāz)—issues that 

have either not been extensively examined in literary disciplines or remain insufficiently 

analyzed within jurisprudence. Ultimately, the research traces the process by which 

semantic manifestation (ẓuhūr al-ma‘nā) is refined and completed in legal reasoning. 
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 چکیده  واژگان کلیدی
 ،اصول الفقه

 ، یعرب اتیادب

 ،استنباط

 ،دلالت

 ،یلفظ و معن

 .مشتق

س نیا صول یوجوه ادب یمقاله به برر ستنباط فقه یو ا شناخت کردیبا رو یمباحث الفاظ در ا . پردازدیم یمعنا

. با توجه به شااوندیم یبررساا نجایدر ا«  شااار  یو جدّ یاراده اسااتعمال»، «دلالت»، «وضاا »چون  یمسااائل

متن بر فهم آن،  ی نهیزمپس ریو تأث« مدلول»به  دنیدر رسااا یزبان یهاو نشاااانه یمختلف زبان یهاشیگرا

شترک یقواعد زبان» صد مؤلّف»، «م صولبه« معنا تیّنیع»و « توجّه به ق سائل ا  نی. اشوندیمطرح م یعنوان م

نقش  ،یو عرف یظهورات لغو صیو تشخ یکه مباحث الفاظ در علم اصول، با دلائل لفظ دهدیپژوهش نشان م

و کاربرد  کندیم فایها اواژه ییمعنا یهایژگیو نییتع وجملات  بیواژگان، ترک یدر شاااناخت معان یمهم

که طرح مباحث الفاظ در اصاااول فقه،  کندیم دیدارد. مقاله تأک یام فقهدر اساااتنباط احک یاگساااترده

شان صول ازیدهنده  نن شناخت» کردیمباحث با رو نیبه ا یعالم ا ست یبرا ،«یمعنا به مراد متکلم و  قیدق یابید

صح ستنباط  ست. ا حکاما حیا ستفاده از روش  نیا صیلیتحل»پژوهش با ا س ،«یفی،تو صاد یبه برر چون  یقیم

در مسائل  یپرداخته و مستنبط  را در ارائه حکم فقه یدر قالب شناخت معن ثیو احاد اتیاز متن آ«  مشتق»

به   نیرمز ارزها  کمک نموده اساات و هم ن گریو د «نیکو تیب»،«شااطرن   »،«یساارقفل»مسااتحدثه چون

 یدر علوم ادب ایکه  پردازدیدر اصااول فقه م« دلالت الفاظ»و « اسااتعمال»، «وضاا »مرتبط با  یمباحث زبان

شده س  یاندازه کافبه ایاند  و مطرح ن  یظهورات معن لیتکم ندیفرآ گریقرار نگرفته اند. به عبارت د یمورد برر

 کرده است. یرا بررس یدر استنباط فقه
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ية  يق الاستدلال: )تأمل في مكانة و المعنی  دراسة في الجوانب الأدبية والنظر لمباحث الألفاظ في طر

 الأدب العربي في أصول الفقه(
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 الكلمات

 المفتاحية:
 

 الملخّص

  أصول الفقه،

 الأدب العربی،

 الاستدلال،

 الدلالة،

 اللفظ والمعنى، 

 .الاشتقاق

المقالة في الجوانب الأدبیة والأصوووووولیة لمبالث الألفالا في ااسوووووتيبان الفقهي ييهجیة دالیة. مسوووووائل م ل تبحث هذه 
یة لل وووووارو" یتم تياو ا هيا. م  الأرذ في اعتبار ااواهات اللغویة ” الوضووووو “ و"الدالة" و"الإرادة ااسوووووتعمالیة والجدل

القواعد اللغویة “، وتأثير رلفیة اليص على فهمه، یتم طرح ”لو المد“المختلفة والعلامات اللغویة في الوصوووووووووووووووو  إ  
و"ااهتمام بقصد المؤلف" و"عیيیة المعنى" كمسائل أصولیة. یوضح هذا البحث أن مبالث الألفالا في علم ” الم تركة

رفة معاني الكلمات الأصو ، بااستياد إ  الأدلة اللفظیة وت خیص الظهورات اللغویة والعرفیة، تلعب دوراً مهمًا في مع
وتركیب الجمل وتحدید الخصوووووائص المعيویة ل،لفالا، و ا توبیع واسووووو  في اسوووووتيبان الألكام الفقهیة. تؤكد المقالة على 

، للوصووووووو  ”دا “أن طرح مبالث الألفالا في أصووووووو  الفقه، ید  على لاجة العالي الأصووووووو   ذه المبالث ييظور 
لدراسوووة ” التحلیلي الوصوووفي“بان الصوووحیح ل،لكام. یعتمد هذا البحث على الميه  الدقیع إ  مراد المتكلم وااسوووتي

من نص الآيات والألادیث في إطار التعرف على المعنى، ویسوواعد المسووتيبت في تقدك ا كم ” الم ووتع“مصووادیع م ل 
لأررى. كما یتياو  و"ال ووووووووووووورن " و"البیتكوین" والعملات الرقمیة ا” الخلوة“الفقهي في المسووووووووووووائل المسووووووووووووتحدثة م ل 

و"ااسوتعما " و"دالة الألفالا" في أصوو  الفقه، واللم لي یتم تياو ا في العلوم ” الوضو “المبالث اللغویة المرتبوة بووووووووووووووووو 
 .الأدبیة، أو لي یتم بح ها بالقدر الكافي. بعبارة أررى، فإنه یدرس عملیة إكما  ظهورات المعنى في ااستيبان الفقهي
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 .مقدمه 1

 تیفیک»،«وض »مثل « است یاصول همان مباحث الفاظ و ادله عقل»:ندیگویعلم اصول م فیبا مسامحه در تعر یگاه   

 نیدر علم اصول هستند، به ا لیگفت که مباحث الفاظ دخ توانیلکن به اجمال م«  و مجاز قتیحق»،«یدلالت الفاظ بر معان

از آنها مثل  مشتق ،  یبخش مییبگو دیصورت با نیهستند. در ا یاصول یاز مباد ایاند و  یخودشان مسئله اصول ایصورت که 

علم اصول  یباداز آنها جزء م یگریاصول هستند, و بخش د یظهور امر در وجوب ،ظهور امر در مرّه و تکرار جزء مباحث اصل

از مباحث الفاظ از  ی. برخاست شتریروشن  و ب رشانیتأث یکمتر و مسائل اصول راتیهستند تأث  یکه جزء مباد یهستند. مباحث

مثال هنگام  یعلم اصول هستند. برا یاست از مسائل اصل  یکه از علم اصول شا یفیاند و بنا به تعر یجهت مباحث لفظ کی

که اگر در بحث وض ,   مییبگو دیندارد.؟با ایدارد  یدر  استنباط فقه یریبحث تأث نیا ایکه آ میدانیوض  نم قتیبحث درباره حق

 دیوض  عبارت است از اقتران اک قتیکه حق  _ میشو «دیقرن اک»  یهیقائل به نظر ایبودن وض  و  یانشائ ایو  یبه اعتبار لقائ

مطلب،دو  نیاز ا ریغ نیدر تکو یول شودیمنتقل به صورت آن شئ  م اءیانسان از احساس اش یعیلفظ و معنا؛ که به طور طب نیب

؛دوم  میشویگرگ است  به گرگ منتقل م هیشب یلیکه خ یسگ  دنیمشابهت که  با د یکی د؛انتقال وجود دار یبرا گریمنشا د

 یکیمثل وجود دو همکار ،که از تصور میکنیم دایانتقال پ یگریبه د یکیبا هم اقتران  دارند از تصور  زیاست که دو چ دیاقتران اک

، 1. )صدر، جمیشویرخ داده است ، با ذکر آن سفر به  آن حادثه  منتقل م یحادثه عجیب یدر  سفر ای میبریم یپ یگریبه د

 یبرخ بیو تقر ریامر در تقر ینه؟  در ابتدا ای شودیم یفقه  یها  منت  به نتا نیاز ا کیهر  ایکه آ ستیروشن ن _.(81ص

کجا مؤثر است روشن  الفعلکه ب نیانشاء و اخبار دخالت دارد., اما ا قتیدر حق یکه وض  گاه نیهستند مانند ا لیاستدلالات دخ

حکم  کی  یمطرح کرد، فقها در موارد توانیم یروشن یفقه  ینتا« استعمال لفظ در اکثر از معنا» در بحث نی. هم نستین

از  یکه کاملًا قابل تصور است  برخ  شدنیا جهیاند . نتکرده«استعمال لفظ در اکثر از معنا»را منوط به جواز و عدم جواز  یفقه

  نیکه قابل تامّل است  ا یزیو تنها چ شوندیمنجر  م یهستند به استنباطات مختلف فقه یآنها که مباد یو حت باحثم نیا

مسائل از جهت معنا  نیطرح ا ایدارد ؟و آ ،دراستنباطیو راهبرد یعلم اصول نقش اساس طرح مباحث الفاظ در ایاست که : آ

                                                                                                     .شودیآنها پرداخته م یمقاله به بررس نیمستحدثه دارد؟ در ا سائلم یدر استنباط حکم فقه ییبسزا ریتاث  یشناخت

  پیشینه پژوهش .1-1

 توان به موارد زیر اشاره کرد:هایی در این زمینه به رشته تحریر در آمده است که مینوشته

)ملکیان، مصطفی ؛مجله : نقد « مباحث الفاظ اصول فقه در میان دانشهای زبانی و تبارشناسی مباحث لفظی علم اصول» _

( نویسنده در صدد تعیین جایگاه مباحث لفظى )مباحث دلیل لفظى(  ISC 40و  39شماره  - 1384پاییز و زمستان « و نظر 

مروزی که , لازمست دانشهاى زبانى امروزی را, لااقلّ به اجمال و تقریب, علم اصول فقه مسلمین در میان دانشهاى زبانى ا

 .و به این نتیجه رسیده است که براى شناخت دانشهاى زبانى امروزی, باید شناخت دقیق از خود زبان داشته باشیم ;بشناسیم

ن شناخت سال چهارم پاییز و حسن صادقی ،قرآ«)نقش دانش اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه علامه طباطبائی »_  

( در این نوشتار که با روش توصیفی، تحلیلی نگارش یافته ؛ هدف آن، ارائه و تبیین موارد و 8،پیاپی  2شماره  1390زمستان 

میزان نقش آفرینی دانش اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی است. در این پژوهش موارد و میزان تاثیر دانش 

فقه در تفسیر و نیز برخی از کاربردهای عینی و عملی آن در تفسیر قرآن به ویژه در غیر آیات الاحکام را از دیدگاه ایشان  اصول

ز دیدگاه علامه طباطبایی دانش اصول فقه در سه بخش مبانی تفسیر، به اختصار ذکر شده است. و به این نتیجه رسیده است که ا

 ش آفرین است و از میان بخشهای یادشده بیشترین تأثیر مربوط به بخش قواعد تفسیر است.تفسیر، نق قواعد تفسیر و مناب 
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مقاله حاضر سعی دارد  ( 200،  شماره1385حدائق رضائی ،نشریه زبان و ادب فارسی، «)زبان شناسی و علم اصول فقه»_ 

صول فقه که سابقه ای حداقل بیش از ده قرن دارد، با ارایه نمونه هایی بارز از مطالعات دانشمندان اسلامی در بحث الفاظ علم ا

دیدگاه غالب یاد شده را مورد چالش قرار دهد. این مطالعه نشان می دهد که برخی نظرات اصولیون با سابقه ای دیرین با یافته 

ی این یافته های های جدید زبان شناسی به ویژه در حوزه های معنی شناسی و تحلیل کلام مطابقت می کند؛ تا جایی در موارد

نو، چیزی بر آن نظرات اضافه نکرده اند. و به این نتیجه رسیده است که اساسی ترین برتری مطالعات زبان شناسی در این حوزه 

 .ها، در مقایسه با مطالعات اسلامی، دقت علمی، طبقه بندی های کارآمد و به کارگیری اصطلاحات و نامگذاری های علمی است

پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی سال  رحیم سالمی و صالح جواد ؛«)د حدیث در مباحث الفاظ اصول فقه نقش و کاربر» _ 

تحلیلی به دنبال نقش و کاربرد حدیث در مباحث الفاظ علم ؛ ( این اثر با روش استقرایی 9شماره 1397پنجم پاییز و زمستان 

اصول فقه است، مبحث الفاظ یکی از مباحث گسترده اصول فقه است که ماهیت اعتباری و تحلیلی داشته، و اهمیت گسترده ای 

الفاظ علم اصول در استنباط احکام فقهی از متون آیات و روایت دارد. پرسش اصلی این پژوهش این است که حدیث در مباحث 

فقه چه نقش و کاربردی دارد، و این مبحث به چه میزان مبتنی بر حدیث است؟ در مباحث الفاظ علم اصول احادیث به عنوان 

نمونه و شاهد بر ظهور الفاظ در معانی به کار می رود. این کاربرد صحیح و تام است. برخی از موارد ظاهر کلمات اصولیون استدلال 

« ادلّ دلیل علی امکان الشیء وقوعه»که با تأمل و دقت در موارد آن می توان آن را به عنوان تطبیق قاعده به حدیث است، 

دانست. یعنی با استناد به حدیث، معنا را ثابت می کنند، و در حقیقت استناد به حدیث، برای اثبات وجود ظهور برای لفظ در 

مختلف الفاظ هم ون: مشتق، اوامر، نواهی، واجب تعبدی و توصلی، وقو  امر بعد لغت عرب است. در این نوشتار به نتیجه کاربرد 

 ازحظر، دلالت امر بر فور و تراخی، مفاهیم، عام و خاص، در حدیث  رسیده است.و به نگاه معناشناختی پرداخته نشده است.

 هدف پرداخته شود .از سوی دیگر دانشاز آنجایی که مباحث الفاظ علم اصول هدفمند است، باید به مباحث سازگار با این 

های لغوی و زبانی مباحثی را که با هدف علم اصول تناسب داشته باشد ارائه نکرده اند. بنابراین در پس هر یک از مسائل دانش 

در این  های لغوی )زبانی( مباحثی را باید جستجو نمود که در ارتباط با علم اصول قابل بررسی است. وجه افتراق نوشتار حاضر 

به بررسی مباحث زبانی مرتبط با است که طرح مباحث الفاظ در علم اصول از جهت ترتب اثر یک علم بر علم دیگر است  و 

اندازه کافی  مورد بررسی اند  و یا بهپردازد که یا در علوم ادبی مطرح نشدهدر اصول فقه می« دلالت الفاظ»و « استعمال»، «وض »

عبارت دیگر فرآیند تکمیل ظهورات معنی در استنباط فقهی در مسائل جدید و مستحدثه را پی گیری کرده اند. به قرار نگرفته

 است.

 . بحث و بررسی  2

 . اصطلاحات و مفاهیم1-2

استنباط در لغت: هر آن عملی که از یک اصل کلی  و یا از طریق انتقال ذهن از مسائلی چند، به یک مسئله  به  .1-1-2

 دست آمده باشد.

استنباط در اصطلاح: فهم دقیق وعمیق مقررات عملی  از مناب  ومدارک معتبر , یا همان ادّله اربعه )کتاب , سنتّ .2-1-2

 , اجما  و عقل (. 

توان نتیجه اظهار داشته اند، می  « العلم باالکام ال رعیة الفرعیة عن ادللتها التفصیللیلة»از تعبیر فقهاء که در تعریف فقه  .2-3-1

باشد که در مسیر استنباط گرفت استنباط، همان علم فقه است،در این راستا نیاز به یک صنعت وعلم دیگر به نام اصول فقه می

ا القَواعهدُ التَی یمکنُ أن توَقََ  فی طَریعه استهيبانه » این مورد تعابیر متفاوتی نقل شده است: شود در به کار گرفته می هي صياعَةٌ یعرَفُ بهه
ُمَههلدَةه استهيبانه الألکامه ال َّرعهیةه  هو: العهلمُ »نزد مشهور ( 9، 1381، )آخوند خراسانی«. الألکام، أو التی یيتهى إلیَها فی مَقامه العَمَل

لقَواعهده الم باه

https://ensani.ir/fa/article/journal-number/54569/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1397%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-9
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/54569/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1397%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-9
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/54569/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1397%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-9
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گوید:شاید تعبیر به صناعت اشاره می در تحلیل وتفاوت این دو تعریف، امام خمینی(12، 1379، شیخ محمد تقی اصفهانی) الفَرعهیة

معظم احکام شرعیه ی، نظری به این نکته باشد که علم اصول نسبت به فقه علم آلی است مثل منطق نسبت به سائر علوم عقلیه،

 واستدلالی هستند ونیاز به اثبات دارند وعلم اصول تنها علمی است که به منظور کمک به این امر تدوین شده است پس فایده

) گفته می باشد. هاحقیقتها یا فرضاز پیش های منطقینتیجهکردن آن اقتدار بر استنباط احکام  یعنی فرایندِ یافتن و اثبات

 (.47،1361موسوی خمینی،

 

 . وضع 2-2

. آیا وض ، معناى مصدرى دارد یا معناى اسم مصدرى؟ آیا وض  به معناى جعل کردن و قرار دادن است مثل ضرب 1-2-2

لفظ و معنا است؟به عبارت دیگر آیا وض  عبارت به معنى زدن است یا اصلا ربطى به عمل واض  ندارد بلکه یک نو  ارتباط بین 

است از تخصیص و جعل لفظ در مقابل یک معنا که این امر، فعلى از افعال واض  است یا اینکه وض  عبارت است از اختصاص 

 (.9، 1381لفظ به معنا و ارتباط بین آن دو که در نتیجه وض  از صفات لفظ محسوب بشود؟)آخوند خراسانی،

مانند لفظ حسن را براى فرزند خود جعل و « وض  تعیینى»عمل واض  است که لفظ را برآن معنا قرار داده   .گاهى2-2-2

براى « مدینه »وض  کند. و گاهى علت ارتباط و اختصاص لفظ و معنا، کثرت استعمال است نه تعیین واض . مانند وض  لفظ 

وض  »شده که اکنون با شنیدن آن لفظ، ذهن به این معنا تبادر می کند ، بین آنها ارتباطى برقراریثرب که بر اثر استعمال زیاد

 (.9، 1381)آخوند خراسانی،« تعینى

 . ماهیت وض 3-2-2

 (.9، 1381برخی معتقدند وض ، شکلی از اختصاص لفظ به معنا است. )آخوند خراسانی، _

  .(38 ،1371 خوئی، برخی اعتقاد دارند وض  ، همان ملازمه واقعی میان لفظ و معنا است؛) _

به جای میان لفظ و معنا است، به طور اعتباری و با جانشین کردن لفظ « هویت»برخی می گویند ماهیت وض  ، اتحاد و _

 .(228،1379-273فاضل لنکرانی،  اعتباری بین آن دو.)« هو هویت»معنا و ایجاد نمودن یک اتحاد و 

نظریه التزام نفسانی یا تعهد که در نفس انسان وجود دارد که هر گاه بخواهد معنا را از راه لفظ به دیگری تفهیم کند، این _

 (.33،1374،مکارم شیرازی گیرد.)لفظ خاص را به کار می

طرح و واقعیت آن به دست اعتبار کننده داند؛ همان اعتباری که در بین عقلا منظریه اعتبار: وض  را از امور اعتباری می_

 .(843، 1365نامه اصول فقه،است؛.) فرهنگ

 . علم اصول 3-2

. علم اصول علم به عناصر مشترک در استدلال فقهی به طور خاص است که فقیه آن را مثل دلیلی بر جعل شرعی 1-3-2

استنباط صحیح احکام شرعی است. در اصول الفقه از اموری فهم صحیح الفاظ و دلالت آنها، لازمه ی «   کلی به کار می گیرد.

بحث می شود که پیوندی با وض ، استعمال و دلالت الفاظ دارند و دسته ای از مباحث زبانی هستند که در علوم ادبی یا از آنها 

استعمال لفظ )مشترک(  بحثی نشده است و یا کافی نیست  مثلاً مشتق، علامات حقیقت و مجاز، اصول لفظی ترادف و اشتراک و

 (31، 1430در بیش از یک معنا.  )صدر،

 .  رابطه علم اصول و زبان شناسی 2-3-2

مباحث الفاظ علم اصول هدفمند است. هدف این مباحث از هدف علم اصول جدا نیست. به همین دلیل باید به مباحث 

حثی را که با هدف علم اصول تناسب داشته باشد ارائه نکرده سازگار با این هدف بپردازد. از سوی دیگر دانشهای لغوی و زبانی مبا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
http://lib.eshia.ir/13106/1/38/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://lib.eshia.ir/13106/1/38/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://lib.eshia.ir/27913/1/33/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89
http://lib.eshia.ir/27913/1/33/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89
http://lib.eshia.ir/27913/1/33/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89


61ۚ|یبزچلوئ یانار میابراه ،یابوالفضل سجاد دیس، یمحمد جرف ،کتای یعبدالله مهدو
 

 

 1شماره  /3دوره  /1404سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

اند. بنابراین در پس هر یک از مسائل دانشهای لغوی )زبانی( مباحثی را باید جستجو نمود که در ارتباط با علم اصول قابل بررسی 

زیر شاخه های دانش زبان شناسی  باشند و آن ه را که در باب امر و نهی یا حقیقت و مجاز و غیره دنبال می شود  با بخشی از

 (1382،85پیوند دارد. )گرجی،

 

 . مدلول لفظ و  ارتباط آن با  مباحث اصول 3-3-2

الف: بحث لغوی که در باب تعیین مدلول مناسب لفظ سخن می گوید و غرض از آن  توانمند ساختن ذهن انسان در انتقال 

« البیاض فی الجسم»از یک لفظ به صورت ذهنی مناسب با آن است. بنابراین ذهن فردی که آشنا به زبان عربی  است با شنیدن 

 ال نمی یافت مانند  انتقال از دلالت صیغه امر بر وجوب و دلالت نهی بر حرمت، به صورتی منتقل  می شود که پیش از آن انتق

بحث فلسفی تحلیلی که فقط به تحلیل، نظر دارد. مانند: تحلیل معانی حرفی و مدلول هیأت در جمله های ناقصه، نامه،  ب:

 خبریه و انشائیه. 

بان شناختی داده تا جایگاه معناداری برای هر یک از این این تقسیم دوگانه به ساختار مباحث لفظی علم اصول، نظامی ز

 (435،1369مباحث پدید آید؛ امری که پیش از این واق  نگردیده است.)خوئی،

 . ارتباط لفظ و معنی4-2

 . کلام  ادباء درباره ارتباط بین لفظ و معنی1-4-2

اند عرضی بودن آن هستند و فقط به  این نکته اشاره کردهادباء ذاتی بودن ارتباط بین لفظ و معنی را قبول ندارند و قائل به 

که آیا اصل لغات به وض  واض  است؟ یا از جانب خداوند وحی شده است؟،  اگر به وض  واض  است آیا شخص خاصی این  معتبر 

گونه ه  وض  بوجود آمده اینالفاظ بعد از پیدایش معانی و ب»گویند:دانسته یا گروه خاص یا همه مردم دخیل بوده اند . عده ای می

ها چند راه برای که دو یا چند حکیم برای تبادل اطلاعات گردهم آمدند و برای ابراز معلومات خود نیاز به یک ابزار داشتند؛ آن

،  ترین راهبرقراری ارتباط هم ون  حاضر کردن خود شیء نقاشی کردن که همه جا و همیشه کارآیی ندارند؛  لذا بهترین و آسان

و سیوطی  17ابن جنی، «.».را  الفاظ  دانستند تا هر زمان که آن الفاظ را استعمال کنند آن معنی مورد نظر را به دیگران بفهمانند

23» 

 . تفسیرکیفیت ارتباط بین لفظ و معنی بر اساس جنبه تکوینی وض 2-4-2

محض بودن  یکه بر عرض یبودن ارتباط و شبهات یبر اساس اشکالات وارده بر ذات یلفظ و معن نیارتباط ب تیفیدرباره ک

 ریوض  تفس ینیبر اساس جنبه تکو یلفظ و معن نیارتباط ب تیفیکه ک شودیم نیا جهیوارد شد نت یلفظ و معن نیارتباط ب

آن را  ء،یکه از احساس به ش دهیقدرت را به ذهن انسان بخش نیخداوند ا کهآن؛ حاصل آن ینه بر اساس جنبه اعتبار شودیم

به انسان  گرید یدو قدرت طول تیو سپس براساس آن قابل باشدیم یاست که قانون اول یهمان ادراک تصور نیتصور کند و ا

 یئیآنکه اگر ش یگریشود و دیمنتقل م ءیذهن به خود آن ش زین ءیآنکه از احساس به مشابه آن ش یکیشده است:  تیعنا

 دیعلوم جد یکه در برخ شودیمنتقل م گرید ءیشد از تصور آن مشروط و مقرون، ذهن به تصور ش گرید یئیمشروط به ادراک ش

است که دلالت  نیقابل تذکر است ا ریتفس نیکه طبق ا یا.نکتهکنندیم ریتعب« قدرت ذهن انسان بر رفلکس دادن»از آن به 

از  کی چیتفاوت دارد که در ه یرلفظیغ یتصور اتیو تداع دلالات ریاست با سا یاز لفظ به معن یکه انتقال تصور یلفظ بر معن

 (102،1430. )صدر، شودینم یآن دلالات، تصور دال در تصور مدلول فان

نتیجه می توان رسید که ارتباط بین لفظ ومعنی وضعی است لکن نشأت گرفته از قدرت ذهنی  که خداوند  در پایان به این

احساس لفظ و تصور معنی که بوسیله قرن اکید » س این تفسیر حقیقت وض  عبارت است از:به انسان عنایت کرده است و  براسا

 «.حاصل شده است
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 اهمیت بررسی معناشناسی علم اصول   .5-2

معناشناسی در علم اصول فقه نقش بسیار موثری در استخراج قواعد دارد؛زیرا صدور احکام شرعی بدون درک صحیح قواعد 

امکان پذیر نیست.  معناشناسی از دانش های نوبنیادی است که در هر دو بخش مبانی نظری و  قواعد عملی به دلیل فهم صحیح 

دان از تردید، مورد توجه عالمان  علم اصول و مجتهدان قرار گرفته است. چون ادله اربعه جهت صدور حکم شرعی و رهایی مقل

که  این معانی اگر به درستی شناسایی نشوند، نمی توان قواعد دقیقی  بدست آورد تا مقصود الهی از آیات استنباط، جهت تبیین 

روش معناشناسی اصطلاحات اصولی آشنا باشند حکم واقعی احکام شرعی تبیین گردد. لذا عالم علم اصول  و مجتهدان باید به 

تا بتوانند بطور صحیح و با بهترین روش ممکن  قواعد را جهت استخراج احکام شرعی به دست آورند تا در سایه آن مقلدان را 

 (.  1398هدایت  نموده و از ابهامات  رهایی دهند و به مراد متکلم نزدیک کنند)سلیمانی،

 سی  .روش های معنا شنا2-5-1

اصولیون از زمان گذشته روشهای مختلفی جهت فهم قواعد و خطاب الهی استفاده می کردند که تاکنون راه  گشای فهم 

احکام شرعیه بوده است. با بروز حوادث مستحدثه در دوره ی معاصر و با آغاز روش های نقد ادبی  زبانشناسی می توان از روشهای 

 اسخگویی به مکلفان بهره برد. از این رو  بررسی روشهای زیر ضروری به نظر می رسد:  مختلف برای فهم دقیق تر قواعد و پ

 .زبان شناسی  2-5-2

بنابر دیدگاه فقهای اسلام مسئله استنباط در اصول فقه مساله ای است که باید با مقتضیات زمان و مکان پیش برود.  چرا 

حاضر نیز حکم صادر کرد. مثلًا در کتب فقهی حکم  حرمت خرید و که نمی توان بر اساس تفهیم گذشته اصولیون در زمان 

( اکنون شطرن  جزء آلات ورزش ذهنی محسوب و حکم حرمت آن 123،1372اعلام شده بود.)شیخ انصاری،« شطرن » فروش

ناسی با علم برداشته  شده است. اینجاست که وظیفه اصولی ها  خطیر و حساس می گردد  که آیا این امور در رویکرد زبان ش

معناشناسی امکان پذیر خواهد بود. البته این رویکرد به صورت دلالات الفاظ  منطوق، مفهوم ،ترادف ،اشتراک ،مفاهیم عموم و 

( 83، 1360، ) ایزوتسو ،(28،  1385خصوص و به صورت پژوهش  های فراوان در مورد معنا نمود پیدا کرده است. )مختار عمر 

صول در استنباط حکم  شرعی و حل مجهولات فقهی جایگاهی ممتاز و بی بدیل یافته است.  و حقیقت به همین دلیل مباحث ا

این است که در برخورد با اصول فقه  مانند هر متن دیگر فهم مطالب در گرو الفاظ است تا الفاظ تفهیم نگردد سایر ابواب نیز 

اسی به ویژه زبان شناسی شناختی باشد ، که یکی از مکاتب نوین زبان تفهیم نخواهد شد از این رو  اصولیون باید عالم به زبانشن

است که زبان را به عنوان نظامی صوری و « صورت گرا »نگرشهای  ،شناسی به شمار می آید .  نگرش غالب در زبان شناسی

ناسی را به جزیره ای  تشبیه پدیده ای ذهنی می دانند که از  بدن و تجربیات آدمی جداست. اگر بتوان اکثر نظریه های زبان ش

کرد که حوزه و مرز مشخصی دارند زبان شناسی شناختی را باید به مثابه مجم  الجزایری در نظر گرفت که  شامل چندین جزیره 

زبان ( 69، ص 1378کوچک است. این جزایر کوچک نظریات مختلفی هستند که همگی به نوعی به هم مربوط اند.  )نظری، 

به بررسی رابطه میان زبان انسان ،ذهن او و تجارب اجتماعی و  فیزیکی او می پردازند. یکی از دلایل « گرا شناخت » شناسان

مهم آنها در مطالعه زبان از این فرض ناشی میشود که زبان الگوهای اندیشه و  ویژگیهای ذهن انسان را منعکس میکند 

(1991,51,Croft ). س کننده  تعامل بین موضوعات اجتماعی ،فرهنگی روانشناختی زبان آن جنبه از شناخت است که منعک

منطقی ارتباطی و نقشی است.چنین رویکردی شخص را قادر می سازد که فراتر از توصیف گرایی و صورت گرایی محض حقایق 

و بررسی قرار میگیرد زبانی، رفته و بتواند به تبیینی خردمندانه از این  حقایق دست یابد؛ آن ه در علوم شناختی مورد مطالعه 

مطالعه ذهن و طریقه عملکرد آن است.  هم ون حافظه ،یادگیری، درک استدلال شناخت و هر آن چه که اصطلاحا به آن 

اطلاق می گردد. صدراعتقاد دارد که :هر گاه واض  بخواهد لفظ را برای معنا وض  کند باید لفظ و معنی هر دو را تصور « تفکر»

فظ معین و  معنای جزئی را تصور می کند سپس این لفظ معین را برای آن معنای جزئی وض  می کند. کند آنگاه یک بار ل
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بنابر دیدگاه موسوی خمینی موضو  له اسمای خاص کلی ( 35، 1430معنای  منصور هنگام وض  است) صدر « وض »منظور از 

اساس این دیدگاه می توان گفت: موضو  له یک  امر بر ( 67، ص 1370ای  است که تنها یک مصداق دارد ) موسوی خمینی، 

ذهنی است، نه خارجی البته نزد علمای علم اصول موضو  له ذهنی محدودیت حس و تجربه را ندارد. بنابراین  مطالعه زبان در 

ه ماهیت و ساختار علم اصول از این نگاه مطالعه الگوها و روشهای معناشناسی و مفهوم سازی است. که با مطالعه آن  می توان ب

افکار و آرای ذهن انسان پی برد که بیشتر در مبحث الفاظ و ظواهر می توان به آنها  پرداخت و با الگوسازی به سایر مباحث 

تسری داد. جرج لیکاف و رونالد لانگاکر به این نتیجه رسیدند که نگرش در   نظریه زبان شناسی باید از ریشه تغییر کند و بنیاد 

 Langacker, 1987,167زبانی باید بر اساس معنی باشد و قوای شناختی انسان در  این مطالعه مدنظر قرار گیرند )مطالعات 

رساند شوند. اصطلاح مفهوم به نوعی معنای ثابت بودن را می(در این نگرش نمادهای معنایی فرایندهایی ذهنی در  نظر گرفته می

ی  در این نگرش تأکید دارد. این کار از طریق بهره گیری از عناصر نمادین انجام اما اصطلاح مفهوم سازی به پویا بودن معن

باشند برای درک نقش نمادین زبان به شود. نمادها یا عناصر نمادین  واحدهایی از زبان هستند که دارای صورت و معنی میمی

مان طور که زبان را دارای نظام و ساختار گفت در دیدگاه شناختی هتوانبررسی نحوه درک حکم  شرعی از متون دینی می

مندی که در زبان وجود دارد ساختار فکر دانند. از نظر آنان ساختار نظامدانند، فکر و  اندیشه را نیز دارای نظام و ساختار میمی

 (  98کند.)سلیمانی، ما را  هم منعکس می

و «  زمان»ود در این گونه مثالها به حوزه مفهومی شمفهومش این است که نمازت قضا می« آفتاب غروب کرد»ی جمله

 اشاره شده است.  « جمله»

های انتزاعی هستند. حوزه مفهومی  اشاره شده است که همه در حوزه« اقتضاء» به حوزه مفهومی« وَاسْئَل القریة»و در 

دهد.  لیکاف و دارد و به آنها نظم میها و مفاهیم مرتبط را در خود ای از دانش درون نظام مفهومی ماست که تجربهمجموعه

شوند. گیری از مفاهیم عینی  سازمان بندی میجانسون به این نتیجه رسیدند که مفاهیم انتزاعی در حوزه مفهومی انسان با بهره

زبان  کنیم پسمیدهد که در ذهن خویش مفاهیم انتزاعی را بر اساس مفاهیم عینی بیان  یا درکیعنی زبان به ما نشان می

 (.Layoffs, 1980,98کنند)شناسان شناختی در مورد زبان و نحوه انعکاس شناخت در زبان فرضیه پردازی می

یک اصل بنیادی و چهار اصل جنبی مربوط به زبان شناسی شناختی، آن را از دیگر  رویکردهای ذهنی به مطالعه زبان  

 _معنی نیست و زبان شناسی  شناختی بر مطالعه معنی تأکید دارد؛کند. آن اصل مهم این است که: زبان چیزی جز متمایز می

» که معنی در زبان نظری است. مثال: یقین به وضو داریم و شک در  حدث، حال اگر قبل از خواندن نماز شک کنیماصل اول این

 _(.289، ص 1381ی )شود. حیدرجاری می« اصل فراغ»جاری است ولی اگر بعد از خواندن نماز شک کنیم « اصل استصحاب

توان ثابت پنداشت که معنای زبانی پویا و قابل انعطاف است. از آن  جا که جهان در حال تغییر است. زبان را نیز نمیاصل دوم این

و معنای زبانی نیز پویاست.معنایی پویاست که قابل انعطاف باشد. در زبان شناسی شناختی اعتقاد بر این است که نباید فقط به 

یف انتزاعی از مفاهیم و مقولات  بسنده کرد بلکه باید مصادیقی که این تعاریف شامل آنها میشود را نیز دید و شناخت تا تعر

درنده « شیر»و هم « رجل»هم در معنی« اسد»مثال: می دانیم ( 1،  2006دانش فرد از آنها به سطح قابل قبولی برسد)گیرارتز،

های تشخیص حقیقت از مجاز را بدانیم. عنی حقیقی و مجازی آنها را تشخیص دهیم باید راهکار می رود. اما اگر  بخواهیم مبه

که معنای زبان دائره المعارفی اصل سوم این _شویم که معنی الفاظ قابل انعطاف است.ها توجه کنیم، متوجه میاگر به این راه

کار دارد ون با جهان در تعامل است معنایی که با آن سراست و  مستقل از سایر حوزه های شناختی نیست. از آن جا که انسا

ای مستقل در ذهن در نظر گرفته شود.در واق  معنا تجربه کلی انسان را منعکس تواند مستقل و جدا از جهان به عنوان حوزهنمی

و مستقل از  سایر قوای ذهنی  کند. پس معنای زبانی با دانش جهانی ما در تعامل است و از این رو معنا دائره المعارفی استمی

کند ما نیست. مثال؛ الف: شیرگاو سفید است. ب: شیر جنگل سفید است. هر چند در این دو جمله سفید  به یک رنگ اشاره می
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داند که انتظار نمی رود رنگ  حیوان به مانند رنگ شیر نوشیدنی باشد. گیرد اما هر کسی میو در حوزه شناختی رنگها قرار می

اصل _ی سفید استفاده شده، اما این دو سفید با  همدیگر برابر نیستند)اشتراک لفظی(. ی هر چند در هر دو جمله از واژهیعن

که معنای زبانی بر اساس کاربرد عینی و تجربه به دست می آید.  در این نظریه تجربه زبانی مانند دیدن کلمات در چهارم این

در کتابهای دستور نیست؛ بلکه بر اساس کار کرد زبان بنا نهاده شده که با ساختار شناخت  فرهنگ لغت یا خواندن قواعد دستوری

یا همان ذهن سازگار است و معنای تحت الفظی مورد نظر نیست بلکه معنای غیر تحت الفظی یعنی معنای متکی به یافت مدنظر 

کلامی از شار   ابتدا مکلف باید جستجو کند، بعد  همین امر در  اصول باعث شده که به محض صدور( 76، 1378است.) نظری، 

حرمت علیکم المیته »و در جای دیگر آمده  (29)بقره ،« احلت لکم ما فی الارض جمیعا»عمل کند مثلاً در قرآن آمده است

ها از جمله گونه که اخباری( قول مشهور این است که عمل به عام،قبل از فحص از مُخصِّص جایز نیست،همان3)مانده، «والدم

است. )کفایه آخوند خراسانی قائل به تفصیل شده«. عمل به عام قبل الفحص عن المخصص جایز است»اند: فاضل  نراقی گفته

عمل به عام پیش از فحص از مخصص جایز نیست بلکه باید با برخورد به عام،نخست به »گوید: (  مظفر می226،1374الاصول،

س، به عموم عام تمسک شود. ما حق نداریم به  صرف برخورد با عام به ظهور آن عمل کنیم سراغ مخصصات رفت و در صورت یأ

 (. 56، 1391شاید مخصص منفصل دارد که مبین مراد از آن عام می باشد )محمدی،

 نمونه ای از مباحث اصولی آمیخته با ادبیات)بحث و بررسی( .

 

 .مبحث مشتق3-1

« زید ضارب» دارد عنوان ضارب را بر او منطبق کرده و بگوئیم « ضَرْب»مبدأیی چونکه تلباّس به « زید»اگر ذاتی مثل  

پیدا کند « ضَرْب » در آینده می خواهد تلبس به مبدأیی مانند « زید»استعمال آن مشتق، حقیقی است و اگر چنان ه ذاتی مثل 

پزشکی تحصیل می کند اکنون بر او عنوان دکتر ی استعمال آن مشتق، مجازی است نه حقیقی  چنان ه به فردی که در دانشکده

داشته « ضَرْب» قبلاً تلبس به مبدأیی مانند « زید»استعمال آن مشتق، مجازی است نه حقیقی . حال اگر ذاتی مثل ؛اطلاق نمائیم

عمال آن مشتق، این محل اختلاف که آیا است« زید ضارب الیوم» و  اکنون بخواهیم عنوان مشتق را بر او تطبیق نمائیم  مثل 

ما تلبس بالمبدأ » یا اعم است از«  بالمبدأ فی الحال ما تلبس» مجازی است یا حقیقی به عبارتی آیا مشتق، حقیقت است در   

 (241،ص1فاضل لنکرانی، جهم بشود. که اثرات ادبی  و فقهی متفاوت دارد.)« ما انقضی عنه المبدأ» که شامل« فی الحال

 

 .معنای مشتق3-2

هر لفظی که مأخوذ از لفظ دیگری باشد مثل فعل ماضی که از مصدر » اند:را چنین تعریف کرده« مشتق»دبیات عربیدر ا

گرفته شده است و فعل مضار  که از فعل ماضی مأخوذ است و هم نین افعال امر و نهی مشتق هستند زیرا از فعل مضار  گرفته 

 (.1366، طباطبایی مد رضامح«)اند پس در ادبیات عنوان مشتق عام است.شده

 

 .مشتق اصولی 3-3

مراد از مشتق در اصول ،مطلق مشتق نیست که شامل افعال و مصادر هم بشود بلکه مقصود از مشتق ، مفهومی است  

که منتز  است از ذات با « ضارب»باشد مانند «صدوری »ی اتصاف آن ذات به مبدأ، خواه آن اتصاف برگرفته از ذاتی، با ملاحظه

ی انتزا  این که منتز  است از ذات با ملاحظه« مالک»باشد مانند «انتزاعی »لاحظه اتصاف او به فعلی که از او صادر است یا م

ی حلول این صفت که منتز  هستند از ذات زمان و مکان به ملاحظه« مسجد»و « مقتل»باشد مانند « حلولی»صفت از آن یا 
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ولی، ذاتی و مبدئی وجود دارد که آن ذات با مبدأ، ارتباط دارد مانند اسم فاعل، اسم توان گفت در مشتق اصدر آنها؛ پس می

 (.95،ص1ج مروج جزائری،ی مبالغه، اسم زمان و مکان، اسم ابزار و صفت مشبه )مفعول، صیغه

است که به معنای اسم فاعل  می باشد .اما سایر مشتقات و « صفت مشبهه ای»و «اسم فاعل » مشتق اصولی، مختص به

اگر کسی «اسم مفعول »از مشتق  اصولی خارج هستند.در« مکان و صیغه مبالغه اسم مفعول، اسم زمان، اسم » صفات مانند

را به نحو « مکتوب»کتابی بنویسد بعد از صد سال هم می گویند آن کتاب، مکتوب فلانی می باشد و تا صدها سال بعد عنوان 

را به « مصنو »سالیان متمادی، عنوان حقیقت،نسبت به او استعمال می کنند و هم نین اگر کسی بنائی یا مسجدی را بسازد تا 

هم حقیقت در اعم است به عنوان مثال روز دهم ماه محرم  را تا کنون «اسم زمان»نحو حقیقت در مورد او استعمال می کنند .در

مقتل و روز قتل حضرت حسین بن علی )علیه اسلام( می دانند با  وجودی که  مدت زیادی از روز شهادت آن حضرت گذشته 

اگر قتلی یا ضربی در محلی واق  شده باشد آن محل، برای همیشه عنوان مقتل و مضرب دارد و عرف هم « اسم مکان،».در  است

لزومی ندارد که  -مانند مقراض -«اسم آلت و ابزار»به چنین مطلبی گواهی می دهد بنابراین اسم زمان و مکان  خارج است. در

مرتبه هم با آن قرض و قطعی تحقق پیدا نکند، عنوان مقراضیت نسبت به آن حقیقت  اتصاف به مبدأ پیدا کرده باشد و اگر یک

در « صیغه مبالغه»ای بشود یا نشود.درخواه از آن استفاده« ما اعدّ للآلیة»گوئیم اسم آلت، حقیقت  است در است نه مجاز لذا می

د مثلًا وقتی فردی کثیراً اتصاف به نجاری یا بقالی داشته شود که ذاتی کثیراً اتصاف به مبدأ پیدا کرده باشموردی استعمال می

 شود خواه بالفعل مشغول آن عمل باشد یا نباشد.                                                                                باشد، به او بقّال یا نجاّر اطلاق می

« شأنی»، لحاظ شود،ولی باید دقت کرد بعضی از مصادر جنبه «فعلیت»جنبه نکته قابل توجه این که در تمام مبادی باید 

معنایش این نیست که الآن و بالفعل در آن میوه موجود هست بلکه مفهومش این است که « درخت، مُثمر است»دارند مثلًا 

غه هست و تا زمانی که فرد به صنعت شأنیت اثمار را دارد.  و بعضی از مبادی جنبه صناعت و حرفه دارند مثلاً نجار، صیغه مبال

انقضی »توان گفت نجاری آشنا هست آن عنوان به صورت تلبس فعلی در او ثابت است و اگر روزی آن حرفه را فراموش کرد می

توان گفت چون او مشغول به ولی به مجرد این که در پایان روز او دست از کار  نجاری کشید و به منزل آمد، نمی« عنه المبدأ

مطرح است مانند اجتهاد که مبدأ « ملکه»مبدا  نجاری  نیست پس الان دیگر نجار نیست.و در بعضی از مبادی، عنوان و جنبه 

مجتهد است معنای اجتهاد و مجتهد این نیست که فرد، بالفعل مثلاً دارای رساله عملیه باشد بلکه مفهومش این است که شخص، 

توان گفت اشد و چنان ه روزی به علت کهولت یا کسالت، ملکه اجتهاد از او سلب شد، میدارای قوه و نیروی استنباط احکام ب

شود یا نمی شود؟) آخوند و باید بحث کرد که عنوان مجتهد به صورت حقیقت یا مجاز بر او اطلاق می« انقضی عنه المبدأ»

 (.82ص1خراسانی،ج

مطلق ماکان مفهومه و معناه » :د محل نزا ، عبارت است از بعضی گستره  نزا  در بحث مشتق را توسعه داده و گفته ان

بنابراین بعضی از جوامد که هیچ گونه اشتقاقی « جاریا علی الذات و متنزعاً عنها بملاحظه  اتصافها بعرض او عرضی و لو کان جامداً

مثلاً در مورد کسی که دیروز دارای همسر و امثال آنها داخل محل نزا  هستند « رِقّ »و «حُرّ »، «زوجه»، «زوج»ندارند مانند کلمه

نماید یا نه  بنا بر این عناوین مذکور توان بحث کرد که عنوان زوج بر او حقیقتاً صدق میبوده ولی امروز زنش را  طلاق داده ،می

 (.104هم جزء بحث مشق هستند )جعفرسبحانی،

 .تفاوت مشتق ادبی با مشتق اصولی 3-4

هستند « مبدأ» دارند.البته مصادر مجرد، خودشان دارای عنوان« اشتقاق»، عنوان «صادر مزید فیهام»و «افعال »در ادبیات، 

شود که مصادر مجرد، داخل در بحث مشتق به قول بصری ها از مصادر مجرد گرفته شده اند لذا توهم نمی -و تمام مشتقات

مصادر »بگوید آن دو هم دارای عنوان مشتق اصولی هستند. باشند اما نسبت به مصادر مزید و افعال، جای این توهم هست که کسی

خارج از  باب مشتق هستند زیرا ما برای مشتق اصولی ضابطه ای بیان کردیم که آن ضابطه، شامل افعال و « افعال،» و« مزید

https://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
https://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
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ملیه تشکیل داد و مثلًا توان یک قضیة حمشتق اصولی عنوانی برای ذات بود یعنی می:»شود و قاعده این بود که مصادر مزید نمی

یعنی زید، همان ضارب است. اما در افعال و مصادر، این خصوصیت وجود ندارد چون مصادر فقط دلالت بر « زید ضارب» گفت 

زدن است اما ذاتی  ندارد که متصف به ضرب باشد،. در معنای مبدأ اصلاً ذات و « ضَرب»مبدأ دارند و کاری با ذات ندارند معنای 

توان گفت زید، همان ضرب است و اگر گاهی کند و نمیاظ نشده و مبدأ با ذات مغایر است و اتحاد با ذات پیدا نمیتلبس، لح

 (.100ص1آخوند خراسانی،ج«)از باب مجاز است بنابراین مصادر از محل نزا  در باب مشتق، خارج هستند.« زید عدل»گویند می

 .نکته3-5

حال «حد الفعل انه کلمه تدل علی معنی فی نفسه و مقترنه باحدالازمنه الثلاثه»دارددلالت بر زمان « فعل» در نزد نحوی

سوال این است که آیا  أخذ زمان در آن صحیح است یا نه؟با وجودی که  امر و نهی هم از مصادیق فعل هستند و هیچ گونه 

لا »کند وی دلالت بر انشاء طلب وجود ضرب میطلب ضَرب است و به اصطلاح اصول« اِضرب» دلالتی بر زمان ندارد؛ مثلًا مفاد 

گوید اضرب، کند و در آنها زمان اخذ نشده است. هنگامی که متکلم میصیغه نهی و دلالت بر انشاء طلب ترک ضرب می« تضرب

ه او در زمان حال واق  شده و این مطلب غیر از آن است که زمان یعنی  زمان حال در معنای اضرب دخالت داشت« گفتار»

ست لذا ایک جمله اسمیه است که اصلاً دلالت بر زمان ندارد. جمله مذکور در زمان حال واق  شده« زید قائم»باشد.

در فعل امر و نهی هیچ گونه مدخلیتی ندارد و در مواردی که فعل ماضی را به مجردات، مانند خداوند متعال، « زمان»گوئیممی

رة خداوند مسأله زمان مطرح است خیر؛مجردات از مکان و زمان و سایر شؤون مادی، مجرد آیا در با« عَلِمَ اللهُ »دهیم؛نسبت می

توان گفت اسناد علم به خداوند متعال، مجاز است اما اسناد علم به زیدحقیقت دارد و در مواردی که فعل هستند و از طرفی نمی

گذرد چون اتحاد ظرف و مظروف زمان که در زمان نمی« مانُمَضَی الز»دهیم مثل این که بگوئیم ماضی را به خود زمان اسناد می

توان گفت اگر فعل ماضی را به زید، اسناد دهیم حقیقت است اما اگر به زمان نسبت دهیم، مجاز آید و از طرفی نمیلازم می

هست که قابل انطباق بر است. نحویین اتفاق دارند که جمله اسمیه، وضعاً بر زمان دلالت ندارد؛ در عین حال خصوصیتی در آن 

گانه، مساوی است بنابراین صحیح های سهبه زمان« زید قائم»باشد مثلاً نسبت جمله اسمیه زمان ماضی و حال و استقبال می

اگر فعل ماضی بر زمان گذشته و مضار  بر حال و استقبال «زید ضارب امس، زید ضارب الآن و زید ضارب غداً.»است گفته شود 

 (.104،ص1خاطرخصوصیت تحقق نسبت در فعل ماضی و ترقب نسبت در فعل مضار  است )خویی،جکند،بهمی انطباق پیدا

 . تطبیقات در مشتق3-6 

 است و دلالت بر وجوب نماز دارد.  "برپاداشتن"به معنای  «أقَهیمُوا»(، لفظ 43)بقره،  «وَأقَهیمُوا الصَّلَوةَ »در آیه -

يََّةُ تَحجتَ »در حدیث  - مَُّهَاته الجج استعاره است و به معنای احترام به « تَحجتَ أقَجدَامه »( لفظ  22691) میزان الحکمه ، ح  ،«أقَجدَامه الأج

 مادران است.

 کنایه از عقل به معنای تعقل و عبادت صحیح است.    (11، 1ج  کلینى«)العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجيان»در روایت -

: فرماید( نقل شده است. ایشان در بخشی از این روایت میعلیه السلامعبدالعزیز بن مسلم است که از امام رضا )در روایت -

اَ، وَ مهنج ذُرلهیَّتهی.  فوَقَاَ  )سبحانه(» لَهیلُ سُرُوراً بهه دهی الظَّالهمهیَ ا یيَ»قاََ  اُلله توَبَارکََ وَ توَعَاَ :  إهنلهی جاعهلُکَ لهليَّاسه إهماماً، فوَقَاَ  الخج )کلینی،  .«اُ  عَهج

دهی الظَّالهمهیَ ، در آیه «ظالمین»ی (.این روایت دلالت دارد که کلمه140،1،199 (، برای متلبس به ظلم و 124بقره، ) اَ یوَيَاُ  عَهج

(.در روایت 182،1370و رشتی،   374، 1، 1429کسی که سابقاً ظالم بوده و ظلم او منقضی شده به کار رفته است )اصفهانی، 

دهی الظَّالهمهیَ »ی ( در معنای آیهعلیهما السلامدیگر ابومنصور واسطی از امام باقر و امام صادق) ، أَیج مَنج عَبَدَ صَيَماً أوَج قاَ  ا یيَاُ  عَهج
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ظلم کرده و به پرستش بت کند که آیه بیانگر استعمال لفظ ظالم در مورد کسی است که سابقاً ( نقل می374، 1404)صفار، «وَثيَاً 

 مشغول بوده است.

فردى از امام سجاد ) ( پرسید افراد غریب و ناآشنا براى تجدید وضو  قا  رجل لعلي بن ا سی )و( این یتوضأ الغرباء؟ روایتدر -

ها هاى رودخانهیعنی از کناره « قا : تتقى شوون اانهار و الورق اليافذة و تحت ااشجار الم مرة»[ کجا بروند؟ شویى رفتن]کنایه از دست

هاى باریک و زیر درختان میوه دورى شود ]یعنى در این مکانها نباید بول یا مدفو  کرد[ بنا بر اینکه مشتق براى ذات متلبس و راه

بالقوه. اى اختصاص دارد که متصف به ویژگى میوه دادن باشند اگرچه بصورت به مبدأ وض  شده باشد این حکم به درختان میوه

ندارند برخلاف اینکه معتقد به وض  مشتق براى اعم باشیم دار هستند و بالفعل میوه چنانکه در فصل زمستان درختان بالقوه میوه

شود مانند درختانى که بواسطه عمر طولانى دهند مىکه در این صورت این حکم، شامل درختانى که حتى بالقوه هم میوه نمى

 (115،ص1اند.)جعفر سبحانی،جوه دادن را از دست داده[ نیروى می]و پیر شدن

در مورد «  عن ابى عبد اللّل )و( فى المرأة ماتت و لیس معها امرأة تغسلها قا  یدرل زوجها یده تحت قمیصها فیغسلها ا  المرافع»در روایت -

ارد؛ از امام صادق ) ( نقل شده است که زنى که وفات کرده درحالی که مماثل )زن دیگری( که بتواند او را غسل دهد وجود ند

این حکم زمانی است که مشتق براى  شوهرش تا آرن  دستانش را زیر لباس او کند و او را غسل دهد ]یعنى او را برهنه نکند[ 

اعم وض  شده و در ذاتى که مبدأ آن منقضى شده نیز حقیقت دارد در این صورت براى شوهرى هم که همسرش را طلاق داده 

و در عِدّه طلاق بوده و از دنیا رفته است،جایز است که همسر سابق خود را در صورتى که مماثل براى غسل دادن نباشد غسل 

شود، اما اگر گفتیم که مشتق تنها براى ذات دهنده نیز عنوان زوج اطلاق مىها بر شوهر طلاقدهد چون براساس نظریه اعمى

تواند او را غسل دهد چرا که او الآن زوج این شوهرى که همسرش را طلاق داده نمى متلبس به مبدأ وض  شده در این صورت

 (.1، 1385آید. ) سبحانی زن به حساب نمى

 اثرات عملی این بحث:-7

 این بحث، اثرات عملی فراوان در استنباط احکام شرعی دارد. به عنوان مثال:

فاسق شود، آیا احکامی که در زمان عدالت خود اگر قاضی در گذشته عادل بوده و سپس  حکم قاضی فاسق: •

 صادر کرده، نافذ است یا خیر؟

o ( بر اساس قول اول،)گفت و احکام او نافذ ” عادل“توان به او چون الان عادل نیست، نمی ماانقضی عيه المبدا

 نیست.

o و احکام او نافذ است.گفت ” عادل“توان به او اما بر اساس قول دوم)اعم(، چون قبلاً عادل بوده،الآن هم  می 

 تواند شهادت دهد؟آیا کسی که در گذشته عادل بوده و سپس فاسق شده، می شرایط شهادت: •

o گفت و شهادت او پذیرفته نیست.” عادل“توان به او بر اساس قول اول، چون الان عادل نیست، نمی 

o شهادت او پذیرفته است.  گفت و” عادل“توان به او اما بر اساس قول دوم، چون قبلاً عادل بوده، می 

 . تطبیقات بیشتر در قرآن و روایات:8

 به معنای حفظ کردن و پرهیز کردن.«وَقی» )پرهیزگاران(:ریشه:« مُتَّقینَ»واژه  •

o :هدایتی برای پرهیزگاران( ذکر شده است.  «هُدًى لهلجمُتَّقهیَ »در ابتدای سوره بقره، قرآن کریم،  کاربرد(

است و به کسانی اشاره دارد که خود را از گناهان و عذاب الهی « وقی»جم  از ریشه اسم فاعل « مُتَّقینَ»

 دهنده اهمیت پرهیزگاری و نقش آن در هدایت است.کنند. درک این مشتق، نشانحفظ می
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 به معنای اصلاح کردن و درست کردن.« صلح» کنندگان(:ریشه:اصلاح«)مُصْلِحینَ»واژه  •

o :اَ نََجنُ مُصجلهحُونَ »، 11در سوره بقره آیه  کاربرد َرجضه قاَلُوا إهنََّّ دُوا فهی الأج و هنگامی که «)وَإهذَا قهیلَ َ مُج اَ توُفجسه

اسم فاعل جم  از « مُصْلِحینَ»ایم(. کنندهگویند: ما فقط اصلاحبه آنان گفته شود در زمین فساد نکنید، می

د در حال اصلاح هستند. درک این مشتق، به ما کنناست و به کسانی اشاره دارد که ادعا می« صلح»ریشه 

 کند تا بین اصلاح واقعی و فساد با پوشش اصلاح تمایز قائل شویم.کمک می

 به معنای فاسد کردن و تباه کردن.« فَسد» )فسادکنندگان(:ریشه:« مُفْسدِینَ »واژه  •

o :دُونَ وَلَ  »فرماید: در قرآن می کاربرد مُج هُمُ الجمُفجسه عُرُونَ أَاَ إهنهَّ )آگاه باشید! اینان خود همان  «کهنج اَ یَ ج

است و به کسانی اشاره دارد که در « فسد»اسم فاعل جم  از ریشه « مُفْسدِینَ»فهمند(. مفسدانند ولی نمی

، اهمیت تشخیص بین عمل درست و نادرست را نشان «مُصْلِحینَ»کنند. تقابل این واژه با زمین فساد می

 دهد.می

 به معنای یادآوری کردن و متذکر شدن.« ذکر» شوید(:ریشه:)متذکر می« ذَکَّرُونَتَ»واژه  •

o :های الهی عبرت در آیات متعددی از قرآن، از مردم خواسته شده که متذکر شوند و از نشانه کاربرد

در  است و به اهمیت یادآوری و تفکر« ذکر»فعل مضار  جم  مذکر مخاطب از ریشه « تذََکَّرُونَ »بگیرند. 

 های الهی تأکید دارد.نشانه

لُوا وُجُوهَکُمج وَأیَجدهیَکُمج إهَ  الجمَراَفهعه وَامج » (:6آیه وضو )سوره مائده، آیه  • تُمج إهَ  الصَّلَاةه فاَغجسه سَحُوا يَا أیَوُّهَا الَّذهینَ آمَيُوا إهذَا قمُج
ه ۚ وَإهنج کُيج  کُمج وَأرَججُلَکُمج إهَ  الجکَعجبَیج يجکُمج مهنَ الجغَائهته أوَج اَمَ بهرُءُوسه تُمُ اليلهسَاءَ فوَلَمج تُمج جُيُبًا فاَطَّهَّرُوا ۚ وَإهنج کُيجتُمج مَرجضَى  أوَج عَلَى  سَفَرٍ أوَج جَاءَ أَلَدٌ مه سج

عَلَ عَلَیجکُمج مهنج لَرجٍَ وَلَ کهنج یرُهیدُ لهیُوَهلهرکَُمج وَلهیُتهمَّ نهعجمَتَهُ عَلَیجکُمج وهَدُوا مَاءً فوَتَیَمَّمُوا صَعهیدًا طیَلهبًا فاَمجسَحُوا بهوُجُوههکُمج وَأیَجدهیکُمج مهيجهُ ۚ مَا یرُهی دُ اللَُّّ لهیَجج
کُرُونَ   «لَعَلَّکُمج تَ ج

o :و اگر جنب بودید، پس خود را تطهیر کنید(. «وَإهنج کُيجتُمج جُيُبًا فاَطَّهَّرُوا»عبارت  شاهد( 

o :که اگر کسی جنب بوده و سپس غسل کرده و طهارت حاصل کرده  سؤال این است وجه استدلال

گفت یا خیر؟ اگر لفظ مشتق )جنب( فقط بر کسی دلالت کند که در ” جنب“توان به او است، آیا باز هم می

گفت. اما اگر بر کسی که قبلًا متصف ” جنب“توان به او حال حاضر متصف به صفت جنابت باشد، دیگر نمی

 گفت.” جنب“توان به او نیز دلالت کند، می به این صفت بوده

لهکَ » (:275آیه ربا )سوره بقره، آیه  • مُج  الَّذهینَ یََجکُلُونَ الرلهبَا اَ یوَقُومُونَ إهاَّ کَمَا یوَقُومُ الَّذهی یوَتَخَبَّوهُُ ال َّیجواَنُ مهنَ الجمَسله ۚ ذَ  نهَّ بِهَ
اَ الجبَیجُ  مه جلُ الرلهبَا ۗ وَ  ُ الجبَیجَ  وَلَرَّمَ الرلهبَا ۚ فَمَنج جَاءَهُ مَوجعهظَةٌ مهنج رَبلههه فاَنوجتَهَى  فوَلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَجرُ قاَلُوا إهنََّّ هُ إهَ  اللَّّه ۖ وَمَنج عَادَ فأَُولَ ئهکَ أَصجحَابُ أَلَلَّ اللَّّ
 «اليَّاره ۖ هُمج فهیهَا رَالهدُونَ 
o  :خورند(.)کسانی که ربا می «باَ الَّذهینَ یََجکُلُونَ الرله »عبارت  شاهد 

o :خورند، یا شامل شود که در حال حاضر ربا میآیا این آیه فقط شامل کسانی می وجه استدلال

خورده و اکنون توبه شود؟ اگر کسی قبلًا ربا میاند نیز میخوردند و اکنون توبه کردهکسانی که قبلًا ربا می

 گفت؟” رباخورنده “توان به او کرده، آیا باز هم می

لجعَبجده وَالأجُ » (:178آیه قصاص )سوره بقره، آیه  • رُله وَالجعَبجدُ باه رُُّ باه ج نوجَ ى  يَا أیَوُّهَا الَّذهینَ آمَيُوا کُتهبَ عَلَیجکُمُ الجقهصَاصُ فهی الجقَتجلَى ۖ ا ج
لجمَعجرُو  ءٌ فاَتلهبَاوٌ باه یهه شَیج نُوجَ ى  ۚ فَمَنج عُفهیَ لَهُ مهنج أَره لأج لهکَ فوَلَهُ عَذَ باه لهکَ تََجفهیفٌ مهنج رَبلهکُمج وَرَحمجَةٌ ۗ فَمَنه اعجتَدَى  بوَعجدَ ذَ  سَانٍ ۗ ذَ  ابٌ فه وَأدََاءٌ إهلیَجهه بِههلج

 «ألَهیمٌ 
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o :در کشتگان(. «فهی الجقَتجلَى»عبارت  شاهد( 

o :کشته شود که در حال حاضر )کشتگان( فقط شامل کسانی می” قتلی“آیا لفظ  وجه استدلال

 شود؟اند نیز میاند و سپس کشته شدهاند، یا شامل کسانی که قبلاً زنده بودهشده

 )غیبت بدتر از زنا است(. «الجغهیبَةُ أَشَدُّ مهنَ الزلهناَ » روایت حرمت غیبت: •

o :غیبت(. «الْغِیبَةُ» عبارت شاهد( 

o :یا شامل کسی که  شود،آیا این روایت فقط شامل غیبت کردن در حال حاضر می وجه استدلال

 شود؟کرده و اکنون توبه کرده است نیز میقبلاً غیبت می

دَیجهه » روایت حرمت ربا: • ُ آکهلَ الرلهبَا وَ مُؤجکهلَهُ وَ کَاتهبَهُ وَ شَاهه )خدا لعنت کند خورنده ربا و دهنده ربا و نویسنده « لَعَنَ اللَّّ

 آن و دو شاهد آن را(.

o :خورنده ربا(.« آکِلَ الرِّبَا»عبارت  شاهد( 

o :خورند، یا شامل شود که در حال حاضر ربا میآیا این روایت فقط شامل کسانی می وجه استدلال

 شود؟اند نیز میخوردند و اکنون توبه کردهکسانی که قبلاً ربا می

نَجبهیَاءه » :روایت وجوب اطاعت از عالم •  ستند(.)دانشمندان وارثان پیامبران ه «الجعُلَمَاءُ وَرَثةَُ الأج

o :دانشمندان(.«)الْعُلَماَءُ »عبارت  محل شاهد 

o :شود که در حال حاضر عالم هستند، یا شامل آیا این روایت فقط شامل کسانی می وجه استدلال

 شود؟اند نیز میاند و اکنون به دلیل پیری یا بیماری، علم خود را از دست دادهکسانی که قبلاً عالم بوده
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 نتیجه:

های مورد استفاده در متون فقهی . الفاظ به عنوان ابزارهای اصلی در استنباط، نقش اساسی دارند.  الفاظ به معنای واژه1

 کنند. در اصول فقه، فهم صحیح این معانی برای استنباط احکام ضروری است.  هستند که بر معانی خاص دلالت می

ی علم اصول دین و اصول فقه و فقه و تفسیر با نحو و ری، به ویژه رابطه. رابطه ی متقابل بین علوم غایی و علوم ابزا2

 .بلاغت، هیچ گاه متوقف نشده است

علوم لغت »اند، . خلاف آن چه که برخی پژوهش های متأثر از شرق شناسی و مکتب های شرق شناختی گمان برده3

 ته است.شکل گرف« نص قرآنی»به ویژه علوم بلاغت و نحو، در چارچوب « عربی

. آن بخش از مباحث الفاظ که اصولی است, مثل معنای مشتق، مدلول هیئت و ماده امر، کیفیت دلالت امر بر وجوب، 4 

ها دخالت بسیار روشنی در استنباط دارند. بررسی تطبیقی آراء اصولیون در مباحث الفاظ و نقد و بررسی استحباب و مانند این

 کند.اظ و استنباط صحیح احکام شرعی کمک میتر مباحث الفآنها، به فهم عمیق

تواند به . ارائه نظرات جدید و ابتکاری در مباحث الفاظ، با استفاده از ادبیات عربی به عنوان منبعی غنی و ارزشمند، می5

در مسیر  تر الفاظ و استنباط احکام شرعی یاری رساند.در نتیجه بررسی وجوه ادبی و اصولی مباحث الفاظفهم بهتر و دقیق

 کنند.استنباط،در کنار معناشناسی در این زمینه نقشی کلیدی ایفا می

تر  معانی و استنباط صحیح احکام شرعی . تسلط بر ادبیات عربی و قواعد و ضوابط حاکم بر دلالت الفاظ، به فهم عمیق6

 .منجر خواهد شد و ترتب فهم علوم بر یکدیگر بیش از پیش هویدا خواهد شد
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